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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
  فصل في الأغسال

الغسل الذي وجب بنذر و  و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مسّ الميّت و غسل الأموات و»

و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع  نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل

ستحبّ ي و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي ثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركهاالغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا و في ال

 .1«الغسل لها

غسل جنابت، غسل حيض، غسل نفاس، غسل  ؛از ندباشند كه عبارتهاي واجب هفت تا ميمرحوم سيد )ره( نوشته است كه غُسل

، غسل اموات و غسلي كه به واسطه نذر و مثل آن واجب شده است، مثل اينكه غسل جمعه يا غسل استحاضه، غسل مس ميت

 صشخ در غسل زيارت اگرزيارت يا زيارت با غسل را نذر كرده باشد و فرق بين غسل زيارت و زيارت با غسل اين است كه 

تابع زيارت  ،نرود ]پس وجوب غسلصلاً زيارت شود كه با غُسل باشد و لكن جايز است كه ازيارت برود، واجب مي بخواهد

و همچنين، اگر نذر كند كه براي سائر اعمالي كه  نيست، پس ترک زيارت جايز استو در زيارت با غسل، زيارت واجب  است[

 شود[.غسل براي آنها مستحب است، غُسل كند ]كه در اين صورت نيز غسل واجب مي

عضي ب چون] محل بحث و مناقشه قرار گرفته است كه واجب مستقل استجمعه  است كه غسل هآيت الله خويي )ره( فرمودمرحوم 

 .شودو به واسطه نذر واجب مي يا واجب مستقل نيست [انداز فقها به وجوب غسل جمعه فتوا داده

 ها، مثللبعضي از غس است، يعنيشرطي و واجب شرعي است اعم از واجب  آمدهمرحوم سيد )ره( كه در كلام از واجبي مقصود 

، غسل نفاس، غسل غسل حيض ،ها، مثل غسل جنابتشوند و بعضي از غسلنفسي شمرده مي شرعيِاجبات غسل اموات از و

ها مشروط است چون صحت بعضي از اعمال به اين غسل و شوندغيري شمرده مي شرطيِاز واجبات  استحاضه و غسل مس ميت

 ها شرطي و غيري است.بنابراين، وجوب اين غسل

انوي ه عنوان ثبو واجب نفسي به عنوان اولي مقصود مرحوم سيد )ره( از واجبي كه مطرح كرده است اعم از واجب نفسي  همچنين،

وان ها واجب نفسي به عنكه اگر نذر به آنها تعلق بگيرد، خود اين غسل يا زيارت با غسلغسل جمعه يا غسل زيارت  ل، مثاست

 اولي نيستند، بلكه وجوب آنها نفسي و به عنوان ثانوي است.
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 غسل و إذا زار بلا يهالثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترک الزيارة لا كفّارة عل

  وجبت عليه

و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلا، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو  الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزّاً

كها نه أن يزور، فلو ترو إن كان من عزمه حي و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و كذا لو ترک أحدهما واحدة تركهما وجبت كفّارة

 لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة وجبت

 و ترک أحدهما فعليه كفاّرة واحدةو ل الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان

و لو ترک أحدهما فكذلك، لأنّ  و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان و الزيارة مع الغسل أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارةالخامس: 

 .1«لحال في نذر الغسل لسائر الأعمالو كذا ا المفروض تقيدّ كلّ بالآخر

ي مرحوم آيت الله خوي ، وليمتعلق به غسل زيارت و مثل آن، پنج وجه ذكر كرده است براي نذرِ در مسأله مذكور، سيد )ره(مرحوم 

 باشند؛به شرح ذيل مي طبق نظر مرحوم آيت الله خويي )ره( كه آن وجوه نُه وجه را متذكر شده است)ره( 

 خواهددر جايي كه ميكند كه كند، به اين صورت كه نذر ميمشروط نذر مي غسل را به نحو واجبِشخص اين است كه  اول،وجه 

 كند، بنابراين بر او چيزي از غسل و زيارت واجب نيست. ، غسل كند، يعني غسل با زيارت را غسل ميزيارت كند

چون شخص نذر كرده بود كه اگر اراده  ل كه زيارت است، محقق نشده استغس علت عدم وجوب غسل اين است كه چون شرطِ

ل عدم دلي نخواهد زيارت كند و چيزي به نام زيارت در خارج اتفاق نيفتد، غسل واجب نيست، امازيارت كردم، غسل كنم لذا اگر 

 ا آن غسلب وجوب زيارت اين است كه نذر به زيارت تعلق نگرفته است، بلكه نذر به غسلي تعلق گرفته است كه شخص بخواهد

 زيارت برود.

كند يكند كه قصد مشخص غسلي را نذر مي ، به اين نحو كهگيردي نذر به غسل به نحو مطلق تعلق ميگاه اين است كه دوم،وجه 

شود و زيارت بر او واجب نيست چون غسل به نحو بر او واجب مي كه در اين صورت، فقط غسل زيارت برود به ن غسلكه با آ

گرنه غسل او غسل زيارت زيارت را نيت و قصد كند و ،، البته شخص بايد در حال امتثالمطلق، متعلق نذرش واقع شده است

بعد از غسل بر او واجب نيست چون زيارت، متعلق نذر نيست،  نيت زيارت كرد، اتيان زيارت ،، اما اگر در حال غسلبود نخواهد

دهد را نذر نكرده است و فرض انجام ميزيرا او غير از غسلي كه به قصد زيارت  غسل به نحو مطلق است لكه متعلق نذر، خودِب

 شود چون بر خلاف نذرش عمل كرده است.. بله اگر غسل را ترک كند، كفاره بر او واجب مياين است كه غسل را انجام داده است

واجب است كه شخص  ،بال آن غسل، زيارت باشد كه در اين صورتكند كه به دنشخص، غسلي را نذر مي اين است كه سوم،وجه 

 براين زيارت بعد از غسل واجبكه حتماً بعدش به زيارت برود بنا نذر كرده است غسلي را حتماً بعد از غسل، زيارت برود چون

ي است كه در ت از اين جهت است كه قيداست، لكن وجوب زيارت از اين جهت نيست كه متعلق نذر است، بلكه وجوب زيار

، اخذ شده است و به تعبير ديگر، زيارت در متعلق نذر به عنوان مقدمه اخذ شده است، يعني متعلق نذر كه عبارت از غسل است

رک غسل را ت شخص كند، در اين صورت اگركند بنابراين، زيارت عنوان مقدمه بودن پيدا ميخواهد زيارت كند، غسل ميميچون 

  .كند يا غسل را انجام بدهد اما زيارت را ترک كند بايد يك كفاره بدهد
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، لكن علق نگرفته بودبعد از غسل، زيارت واجب نبود چون نذر به زيارت ت ،وجه بر خلاف وجه قبلي است زيرا در وجه قبلياين 

، زيارت واجب است چون زيارت قيدي است كه در متعلق نذر اخذ شده است لذا عنوان مقدمه بودن دارد و از اين در اين وجه

 باب واجب است.

 اين است كه شخص زيارتي را نذر كند كه مسبوقِ به غسل باشد، يعني هم غسل را و هم زيارت را نذر كرده است. چهارم،وجه 

 ، بلكهزيارت نيست بحث در نذرِ نذر به زيارت تعلق گرفته است و صورت، هرچند ظاهراً خارج از محل بحث است چوناين 

ز اين اقيد براي متعلق نذر است،  ،است و غسل هشد مقيد ،زيارت به مسبوق بودن به غسل، لكن چون غسل است بحث در نذرِ

. بنابراين اگر شخص زيارت را ترک كند يا زيارت را بدون اينكه غسل كند، انجام شودجهت اين وجه نيز در محل بحث داخل مي

 است را ترک كرده است. نذر ]غسل[ شد[ يا آنچه قيد متعلقمتعلق نذر ]كه زيارت با فاره بدهد چون خودِبدهد بايد يك ك

 در جلسه آينده ذكر خواهند شد.شاءالله، بقيه وجوه، ان جلسه آینده:بحث 

«الحمدلله رب العالمين»


